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 :المنمـق  ؛م١٩٧٨، بيروت، دار العلـم للملايـين  

فاروق،  ، به كوشش احمد.)ق٢٤٥.م(ابن حبيب 

 :الميـــزان؛ ق١٤٠٥، بيـــروت، عـــالم الکتـــب

ــا ــي، .)ق١٤٠٢.م(ي ئالطباطبـ ــروت، اعلمـ ، بيـ

 ،.)ق١٢٥٥.م(الشـوكاني   :نيل الاوطار؛ ق١٣٩٣

  .م١٩٧٣، بيروت، دار الجيل

  عبدالحميد کاظمي
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ــوارد ــفي الم ســفرنامه حــج  : ...اَص

  .)ق١٣٢٨.م(ابوالحسن علي الغي سوسي 

ــذيب نظــم الرحلــة       ــفي المــوارد فــي ته اص

حيح و تهذيب سفرنامه تصالحجازية للشيخ الوالد 

ــت   ــي اس ــن الغ ــج ابوالحس ــج،  . ح ــفر ح او در س

ولـي بـر اثـر     کشـيده؛  خـود را بـه نظـم    هاي ديده

را به لحـاظ وزن و  آن  نتوانسته ،بيماري و کهولت

پسـرش محمـد مختـار    ) ٤ص. (قافيه بازبيني کنـد 

سفرنامه پـدر را تصـحيح و تهـذيب     .)ق١٣٨٣.م(

بجـدي آن  پيچيده و رموز ا واژگانکرده و برخي 

ــيح داده و آن را  ــي  را توضـ ــوارد فـ ــفَي المـ أصـ

ناميـده   تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالـد 

 محمد مختار تصحيح) ٣١، ٨ص: براي مثال. (ستا

در  .ق١٣٧٨رمضان سـال   ١٧ا روز جمعه اين اثر ر

  )٧٠ص( .کشور مغرب به پايان برده است

است  ١بيت ٢٠٠٠سفرنامه شامل بيش از اين 

                                                                       

.٧١معجم ما الف عن مکه، ص. ١

شـرح حـال سـراينده در مسـير حـج      شـتر  بيکه 

بيـت و مدينـه    ٢٤٥ بخش مربوط به مکه. است

  .را در بر دارد بيت ٧٣

ــن احمــد    بيشــتر تصــانيف ابوالحســن علــي ب

و صـوفي واعـظ   دانشـور   سوسي الغي درقـاوي، 

گويند، به شعر  که به او حاج علي سوسي نيز مي

ــت ــ. اس ــحراوي هاو در بقع ــغ  هص ــوب در ال جن

بع منطقه سوس در مراکش کنوني از توا ،مغرب

 فراگيـري رشـد کـرد و بـه     جـا همان شد و  زاده

پرداخــت و بعــدها بــه کســوت صــوفيان  دانــش

درقاويه منسـوب  . طريقت شاذليه درقاويه درآمد

ــاوي     ــرب درق ــد ع ــه ابوالحمي از  .)ق١٢٣٨.م(ب

  ٢.ندرو به شمار مي شاذليه هفرق هاي شاخه

حاج علی سوسی بخشي از عمـر خـويش را   

ســياحت و زنــدگی صــوفيانه گذرانــد و     بــه

ي کــه بــه الــغ بازگشــت، مريــدان و     هنگــام

وي سـفرهاي  . شاگرداني چند گـرد او آمدنـد  

  سـرانجام  بسيار بـراي وعـظ و ارشـاد داشـت و    

ــال  ــه سـ ــت .م١٩١٠/.ق١٣٢٨ بـ وي . درگذشـ

 را در الجمـان فـي آداب التصـوف    عقدکتاب 

ش داشت که نتوانست آن را کامل نگار دست 

  3.کند

شعبان سال  ١٧سفرش را روز دوشنبه  آغاز او

کـه قسـمتي از   ) ٨ص(کـرده  ياد  از الغ .ق١٣٠٥

. خشـکي بـوده اسـت   از طريق و بخشي  راه دريا
                                                                       

.٣٥٧، ص٤؛ الموسوعة لتاريخ المغرب، ج٢٦١، ص٤الاعلام، ج. ٢

  .٢٦١، ص٤الاعلام، ج .٣
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ماننـد صُـويره    هـا  سـرزمين از برخـي   با گذر وي
 هبــ) ۳۳ص(و طَنجِـه در شــمال مغــرب  ) ۲۰ص(
، تـونس  )۳۵ص(، جبل الطـارق  )۳۳ص(لس اند 

عبور در پي رفته و  )۵۴ص(ابلس و طر) ۴۱ص(
بــه مصــر و اســکندريه ) ۵۷ص(از کانــال ســوئز 

پايـان سـفر دريـايي وي    . رسـيده اسـت  ) ۵۸ص(
هـاي   و سپس از خشکي) ۵۸ص(بوده شهر جده 

  )۵۹ص. (رفته است عربستان به مکه
ي از وضع اجتمـاعي  هاي آگاهيسفرنامه اين 

اي از  مســير ســفر را بازگفتــه و پــاره يو مــذهب
بـه   حاجيـان جستن بـه  تبرك مردم مانند  رسوم

را  9خــدا و حــرم پيــامبر هسـبب زيــارت خان ــ
هاي سفر  دشواري) ۲۶ص. (توضيح داده است

ــده    ،در آن دوره ــان ش ــاعرانه بي ــابيري ش ــا تع ب
سنده در وصـف طوفـان دريـايي کـه     ينو. است

آب همچـون بـاد،   : گويـد  مي گرفتار آن شده،
گـويي   ؛گرداند کشتي را چنان ماسه در هوا مي

  )۵۶ص. (آببر نه  ،بر آسمان بوديم
ش به نيکي ياد مردماز شهرهاي مسير و وي 

کاروانسـراي صُـويره و رفتـار    مثلا . است کرده
او در ) ۲۰ص. (آن را ستوده است مردمخوب 

ها مباحثاتي  مسير حج گاه با صوفيان ديگر فرقه
ــه  راه  داشــته وکوشــيده خــود در تصــوف را ب

برخي مسـائل  وي به ) ۲۱ص. (ايشان نشان دهد
 حاجيـان مثـال بـه   اشاره نموده و بـراي  اخلاقي 
کرده است که در مسير حـج در برابـر    سفارش

 به ويژه ،)۲۸ص(دست باشند  تهيدستان گشاده

ايشـان بـه    زيـرا  ؛در برخورد با سـاکنان حجـاز  
و ) ۲۷ص(الحـرام    االله  بيـت بـا   همسايگيسبب 

رافت ش ـ فقيرانبر ديگر ) ۶۷ص(نيز حرم نبوي 
  .دارند

سوسی از حضـور جمعيـت انبـوه در موسـم     
جهـــان و گونـــاگون  نقـــاط حاجيـــانحـــج و 

الحرام   االله  بيتبا  رويارويياحساسات آنان در 
) ۵۹ص. (و مدينــه شــگفت زده شــده اســت   

يش صوفيانه او باعث شـده کـه در سراسـر    گرا 
 صـوفيان هـاي   ويـژه بـه فرقـه    يسـفرنامه تـوجه  

ــور و. داشــته باشــد ــوفيان  وي از حض حــج ص
شاذلي در آن سال سـخن گفتـه و ديـدارش بـا     

طريقت  صوفياناز مشايخ  ،شيخ مدني درقاوي
ــرح داده   ،خــود ــج ش ــه ح ــت ب را در راه عزيم
بخـش مکـه در    امنيت رضـايت  )۵۵ص. (است

در کمال  حاجيانسبب شده تا آن روزگار که 
نظــر او را جلــب ، زنــدپردا آرامــش بــه فريضــه 

  )۶۵ص. (استکرده 
روز اقامــت در مکــه، روز   ۴۰از  پــسوي 
) ۶۵ص(عازم مدينه شـده   حجه ذي ۱۹دوشنبه 

و ورود خود به مدينه را با هيجان و احساسـات  
شـوق خـود را   سبب اين او . است شمرده ويژه

و  زنـدگاني دانسـته کـه    9زيارت رسول خدا
. اش تفاوتي نـدارد  ممات او در خلافت حقيقي

فـراغ  و گريه بر  9پيامبردوستي وي ) ۶۷ص(
ــه خــدا دانســته و   هاو را نشــان تبــرك محبــت ب

را به بوسـيدن دسـت و    9پيامبربه شهر جستن 
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از او ) ۲۵ص. (کــرده اســت تشــبيهايشــان  پــاي
مـاجراي  بـرده و   هاي مکه و مدينه نام  زيارتگاه
احد و قبور بقيـع را   شهيداناز مشاهد  ديدارش
مالك قبر عباس،  ،در بقيع. کرده است گزارش

خـود، حضـرت   بـاور  ان پيامبر و به بن انس، زن
وي ) ۶۸ص. (را زيارت کـرده اسـت   3فاطمه

مدينــه را بــه قصــد  .ق۱۳۰۵محــرم  ۲۲در روز 
  )۶۸ص. (کرده استترك وطن 

صفحه بدون  ۷۰تصويري از اين سفرنامه در 
شـناختي در کتابخانـه مرکـز     کتاب هاي آگاهي

  .شود تحقيقات حج قم نگهداري مي

  منابع �

  بيـــروت، ، .)ق١٣٩٦.م( لـــيالزرك :الاعـــلام

معجم ما الف عـن  ؛ م١٩٩٧ للملايـين،  علمدار ال

الملـك  ، مکتبة رياضعبدالعزيز السنيدي، : مکه

الموســوعة لتــاريخ المغــرب و  ؛ق١٤٢٠فهــد، 

ــدلس ــر، دار الا بيــروت،ذبيــب، نجيــب  :الان مي

  .ق١٤١٥

  سيد علي آقايي

���

از متوليـان کعبـه و    :اَضبط بن قُريـع 

  گار جاهليتروزموسم حج در 

 ١عمرو بن عوف بـن کعـب   /اضبط بن قريع
منات  سعد بن زيد بني تميم، تيره بني از بزرگان

                                                                       

  .٢١٩، ص١؛ معجم البلدان، ج»قرع«، ١٢٦٤، ص٣الصحاح، ج .١

ز ي ـن يو سـعد تميمـي   وي را از اين رو، ٢.است
ند که با هر دو يگو يکسبه اضبط  ٣.اند خوانده
ا با دست چپش همانند دست راستش ي ٤دستش

سـال تولـد و مـرگ او دانسـته      ٥.کنـد  مـي کار 
  .ستين

ان کعبــه يــمنــابع اضــبط را از متول  يخــبر
او پس از جمان بـن سـعد    :اند گفته ٦.اند شمرده

گرفـت و   بر عهـده ت خانه خدا را ي، توليميتم
م يتم ـ بنـي  از يگريره دين مقام به تيپس از او ا

ب ي ـابـن حب  ٧.ديبـن دارم رس ـ  حنظلـة  بنـي  يعني
م يتم ـ  بنـي  را در شمار آن دسـته از وي  يبغداد

شعر  يت موسم و داوريولا انزم همدانسته که 
يبـلاذر  ٨.نـد ا هداشـت  بر عهـده را  ٭کاظبازار ع 

ــزارش داده  ــه گـ ــه کـ ــم و افاضـ را  ٭او موسـ
 يو ياز زنــدگان ٩.کــرده اســت يمــ يسرپرســت
  .ستيدر دست ن يشتريب آگاهي

 روزگار جاهليـت  اضبط از شاعران پرآوازه
 ١١.نديجو يدر منابع به اشعار او استناد م ١٠.است
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